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يادمان باشد

 محاسبه، ســرعت عمل، مبارزه و گل. اين اتفاق در 
فضــاي مجازي هم كه رخ بدهــد بازهم لذت خاص  و 
طرفداران ويژ‌ه‌ي خــودش را دارد.  در مانتيورها غرق 
مي‌شــويم و رقابتي از نوع ديگــر را تجربه مي‌كنيم. 
اين روزها جام قهرمانــان بازی‌های ویدیوئی ایران در 
مركز آفرينش‌هــاي فرهنگي‌هنــري كانون پرورش 
فكري كــودكان و نوجوانان داير اســت و بازیکنان  از 
شنبه 2 شــهريور رقابت خود را در رشته‌هاي مختلف 
آغازكرده‌انــد؛ رقابتــي كه تا فردا، جمعه 8 شــهريور 

ادامه دارد. 
ايــن روزهــا، ســالن‌‌هاي مركــز آفرينش‌هــاي 
فرهنگي‌هنري كانون پرورش فكري پر است  از هياهو 
و هيجان جمعيت دوستدار بازي‌هاي رايانه‌اي.يكي از 
بازي‌هاي پرطرفدار، فيفا19 است.  اين بازی ویدئویی 
كه در آن مســابقات فوتبال شبیه‌ســازی شده است، 
خيلي طرفدار دارد.  در این نســخه از بــازی، از موتور 
گرافیکی فراست‌بایت‌۳ استفاده شده و لیگ قهرمانان 
اروپا هم به بازی اضافه شده‌است. در كنار بازي فيفا19، 
به علاقه‌منــدانِ بازي پس19ِهم بايد اشــاره كرد كه 

كم‌شمار نيستند. 
 جام قهرمانان بازی‌های ویدیوئی ایران، فرصت رقابت‌ 
بازيكنانِ بازي‌هاي رايانه‌اي را در رشــته‌های  فيفا19،  
پس19ِ، سي. اس، دوتا2، كلاش رويال، پسرخوانده، 

كوييز‌آف‌كينگز و مغزینه را فراهم كرده است. 
در اين دوره‌از مســابقات، علاوه بر جوايز نفيسي كه 
به قهرمانان هر رشــته اهدا مي‌شود، قرار است قهرمان 

 اين قورباغــه‌ي غول‌پيكرِ زيبا را كــه مي‌بينيد ورونيكا 
ريشتر ساخته اســت. اين هنرمند دوستدار محيط‌زيست، 
سال‌هاست با استفاده از بطري‌هاي پلاستيكي دور ‌ريز، آثار 
هنري  خلق مي‌كند.  او در ســفر به جاهاي مختلف دنيا، با 
هزاران بطري دور ريخته شده، آثارحجمي زيبايي مي‌سازد.  
هنرمندانِ هنر بازيافتي، مي‌خواهند مردم دنيا را نسبت 
به توليد انبوه پسماند حساس كنند. بطر‌هاي پلاستيكيِ آب 
معدني، كــه برخي از ما خيلي راحت آن‌ها را در طبيعت رها 

مي‌كنيم، ازمواد بسيار خطرناك براي محيطِ‌زيست  و حيات 
وحش به‌شمار مي‌آيند. اين بطري‌ها كه بيش‌تر محصولات  
پتِ محسوب مي‌شوند، دارند زمين را غرق مي‌كنند. در ايران، 
روزانه بالغ بر ۷۰۰ تن ضايعات اين پليمر توليد مي‌شــود و 
فقط در اســتان تهران روزانه بين ۱۰۰ تــا ۲۰۰ تن از اين 
ضايعات وارد چرخه‌ي زيست‌محيطي مي‌شود. هنرمنداني 
مثل ورونيكا اميدوارند با اين آثار هنري زيبا، توجه مردم  را 

به توليد اين همه دور ريز جلب كنند. 

جام قهرمانان  بازي‌هاي ويدئويي به ايستگاه پاياني نزديك مي‌شود

مجسمه‌هايي با بطري‌هاي آب معدني
 

در اين ستون »يادمان باشد«ها 
راثبت مي‌كنيم.

 روزي براي يوز ايراني
به نهم شــهريور نزديكيم. روزي 
بــراي يوز پلنگ آســيايي )ايراني(. 
مي‌گوينــد كه ممكن اســت حدود 
70 قلاده يوزپلنگ آسيايي در ايران 
وجود داشته باشد. اين گونه‌ي خاص 
درحال انقراض اســت و نام‌گذاري 
9 شــهريور به نــام يوزپلنگ ايراني 
)آسيايي( براي اين است كه يادمان 
باشــد قــدري بيش‌تر بــه محيط 
اطــراف خود ‌توجه كنيــم و مراقب 
محيط‌زيســت، ديگــر موجودات و 

به‌ويژه حيات وحش باشيم.

آخرين هفته‌ي 
شيش و هفت 

يادمان باشد امروز و فردا روزهاي 
آخريــن  ويژه‌برنامــه »شــیش و 
هفت« اســت. اين برنامه‌به دبیری 
مدیریت فرهنگی هنری منطقه‌ي7، 
پنج‌شنبه‌ها و جمعه‌های تابستان تا ۸ 
شهریور در فرهنگ‌سراهای اشراق، 
رازی، خاوران و ولاء برگزار می‌شود. 

نمایشگاه نقاشان کوچک
آثار گروهــی هنرجویان کودک و 
نوجوان به سرپرستی زهرا هوشیار 
از سوم شــهریور در نگارخانه‌ي ملل 
)فرهنگ‌ســراي ملل( برپا شده و تا 
هشتم شــهريور  بیش از 70 اثر را به 

نمايش گذاشته است. 

اتیسم  داستان از اين قرار است كه پسری به‌نام پیام، دچار ُ
اســت. خانواده‌ي پيام‌ احساس می کنند او با بقیه‌ي بچه‌ها 
فــرق دارد و از حضورش در ميان جمع اكــراه دارند. روزی 
بــه‌ صورت اتفاقی، پیام با مادر و خواهرش ســرِ تمرین يك 
گروه نمایشــي حضور پيدا مي‌كنند. مربی نمایش متوجه 
استعداد پیام مي‌شــود و از مادر او مي‌خواهد که اجازه دهد 

پیام عضوگروه نمايش شود. 
بازيگران نمايش بــا این کار مربــی مخالفت مي‌كنند و 
تعدادی از آن‌ها تصمیــم می‌گیرند کاری کنند  كه پیام در 

تمرین‌ها شرکت نکند... 
اين ماجراي شروع نمايش» كوكوي گردن دراز« به‌قلم و 
كارگرداني مهدی مقیمی‌اسفندآبادی است كه اين روزها 
در تالار هنر روي صحنه مي‌رود. جالب است بدانيد كه اين 

نمايش، كلي بازيگر كودك و نوجوان دارد.

كوكوي گردن دراز، نمايشي با  موضوع اتُيسم 
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ويژه‌ي‌ نوجوانان، سال نوزدهم، شماره‌ي 961 
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زُهيـر  جابه‌جا  شد بـا    زَرود   

د يگر مي‌شو ز م با قتي پيا و

رشــته‌ي دوتا2 به‌عنوان نماینده‌ي ایران به مسابقات 
جهانی اعزام شود.

 حوزه‌ي بازی‌های رایانه‌ای با حدود 28میلیون نفر 
مخاطب در ایران و 2میلیــارد  و 300 ميليون هوادار 
در سراسر دنیا به صنعت-رســانه‌‌اي محبوب تبديل 
شده  اســت. تولیدات رســانه‌ای این صنعت بسیاری 
از رکوردهای فــروش را جابه‌جا کــرده و بیش‌ترین 
رشد بازار را در مقایسه با ســایر صنایعِ رسانه‌ای ثبت 

كرده است. 
فعاليت تعــداد زيــادی از تیم‌ها یا شــرکت‌های 
بازی‌ســازی کوچک و تولید بازی‌های موبایلی ایرانیِ 
پرطرفدار و پردرآمد، نویدبخشِ ظهور صنعتی جوان 
و پویا در اکوسیستم نوآوری کشور است. پتانسیل‌ این 
صنعت در حوزه‌ي اشتغال‌ و صادرات می‌تواند آن را به 
یکی از مسیرهای جایگزین درآمدهای نفتی تبدیل 
و به تقویت اقتصاد غیرنفتی کمک کند. 
از نگاه بنياد ملي بازي‌هاي 

7 روز رقابـت نفس‌گيـرِ گيـمـرها

رايانه‌اي،  جام قهرمانان بازی‌های ویدیویی، مهم‌ترین 
مســابقات بازی‌های ویدیویی ایران به‌شــمار مي‌آيد 
و پیش از این، دور مقدماتی این رقابت‌ها در ۹ شــهر 
بزرگ کشورمان، يعني اهواز، شیراز، یزد، زاهدان، قم، 
مشهد، اصفهان، بوشهر و تبریز به انجام رسيده و نفرات 
برگزیده به مرحله‌ي نهایی مسابقات در تهران راه پیدا  
كردند. در مرحله‌ي پاياني مســابقه‌ها،  خانواده‌ها ي 
بازيكنان و همه‌ي علاقه‌مندان گيم، فرصت پيدا كردند 
برای تماشــای اين مســابقات، به مرکز آفرینش‌های 
فرهنگی‌هنــری کانون پــرورش فکری کــودکان و 
نوجوانان بروند. فرصتــي كه امروز و فردا نيز هم‌چنان 

فراهم است.
 برگزار كنندگان اين مسابقات، به فكر علاقه‌مندانی 
هم بوده‌اند که امکان حضور در محل مسابقات را ندارند، 
اين دسته مي‌توانند از طریق صفحه‌ي رسمی بنیاد ملی 
بازی‌های رایانه‌ای در آپارات مسابقات را دنبال كنند. 

 aparat.com/ircg :اين هم آدرس صفحه

»يون« 
شبيه نوجواني
 خودم اسـت

كي سفر كنيم ! د يخ كو ر بيا به تا

جشن پروازبرگزيدگان جشنواره‌ي فيلم‌هاي كودكان و نوجوانان معرفي شدند



خودم اسـت
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 می‌گویــد وقتی کتاب »پنالتــي در جزاير 
وِست‌مَن« را خوانده، کاملًا با قهرمان داستان 
هم‌ذات‌پنداري کرده و احساس می‌کند خيلي 
شبيه نوجواني خودش است. او هم مثل »یون« 
شخصیت اصلی این کتاب، عاشق فوتبال بوده، 
اما چون بازی‌اش چندان خوب نبوده، هميشه 
از جانب هم‌تيمي‌هايش به‌خاطر اشتباه‌هايش 

سرزنش مي‌شده است. 
»براگی تور هینریکســون«، نویســنده و 
فیلم‌ساز ۴۵ساله و متولد ریکیاویک، پایتخت 
ایسلند اين‌ها را مي‌گويد؛ كارگرداني كه تصميم 
گرفت چنين داســتاني را به پرده‌ي سينماها 
بياورد. بیش‌تر آثار هینریکســون، فیلم‌ها و 
سریال‌هایی درباره‌ی کودکان و نوجوانان است 
و با این گونه‌ی سینمایی کاملًا آشناست. او هم 
مانند بقیه‌ی مردم کشور کم‌جمعیت ایسلند، 
عاشق فوتبال است و پس از حضور تیم کشورش 
در یورو ۲۰۱۶ و جام‌جهانی ۲۰۱۸، تصمیم گرفت 
ســیزدهمین تجربه‌ی کارگردانی‌اش، فیلمی 

فوتبالی باشد. 
فیلم »شاهین‌ها« در کشور ایسلند با عنوان 
اصلی پنالتی در جزایر وست‌من نمایش داده شد 
و مورد استقبال مخاطبان نوجوان ایسلندی قرار 
گرفت. این فیلم که پیش از این جایزه‌ی بهترین 
فیلم از جشنواره‌ی فیلم‌های کودکان و نوجوانان 
شــیکاگو و جشــنواره‌ی فیلم‌های کودکان و 
نوجوانان شلینگل درکِمنیتس آلمان را به دست 
آورده اســت و نامزد دریافت جایزه‌ی بهترین 
فیلم کودک و نوجوان از جایزه‌ی اِدا در ایسلند 
بوده و در ســی و دومین جشنواره‌ی فیلم‌های 
کودکان و نوجوانان اصفهان هم برنده‌ي جايزه‌ي 
سيفژ )مرکز جهانی فیلم‌سازی برای کودکان و 

نوجوانان( شد. 
ممکن اســت بعد از حضور تیم ملی فوتبال 
ایسلند در یورو و جام‌جهانی، همه‌ی ما ایرانی‌ها 
تشویق ایسلندی را یاد گرفته باشیم، اما احتمالاً 
هرگز این فرصت را نداشــته‌ایم کــه فیلمی 
ایسلندی تماشا کنیم. به مناسبت حضور اين فيلم 
در جشنواره‌ي اصفهان، برای صفحه‌ی شهرفرنگ 
این شماره، ترجمه‌ی گفت‌وگويی با کارگردان این 
فیلم جذاب را آماده کرده‌ایم تا بیش‌تر با حال و 

هوای این فیلم فوتبالی آشنا شویم.

»يون« شبيه نوجواني
»براگی تور هینریکسون«، كارگردان فيلم »شاهين‌ها«: 

واقعيت هم بسياري از بازيکنان تيم ملي ايسلند بازي 
فوتبال را از آن منطقه شــروع کردند. خود من هم در 
10سالگي اين شانس را داشتم که در مسابقات فوتبال 
شرکت کنم. به‌خاطر همين شاهين‌ها براي من، فقط 
داستان نيست، بلکه روايتي از اتفاق‌هاي واقعي است. 

پس داستان فيلم ايده‌ي خودتان بود؟
اوه نه، اين فيلم در اصل از کتاب »پنالتي در جزاير 
وست‌من« اقتباس شده که در ايسلند خيلي محبوب 
است. وقتي کتاب را خواندم، با »یون« قهرمان داستان 
هم‌ذات‌پنــداري کردم. او خيلي شــبيه نوجواني من 
اســت. من هم فوتبال را خيلي دوســت داشتم، اما 
خيلي در اين ورزش خوب نبودم و هميشــه از جانب 

هم‌تيمي‌ها  به‌خاطر اشتباه‌هايم سرزنش مي‌شدم. 
مسابقاتي که هرساله با حضور نزديک به پنج‌هزار 
نوجوان در اين جزاير برگزار مي‌شــود، فرصت خوبي 

براي همه‌ي نوجوان‌هاســت 

تا تجربيات بيش‌تــري در زندگي کســب کنند. اين 
گردهمايي فقــط درباره‌ي فوتبال نيســت. آن‌ها در 
مدت حضورشان در اين رقابت‌ها با هم به ماهي‌گيري 
مي‌روند، بــازي مي‌کنند و در تجربيات هم شــريک 

مي‌شوند. فوق‌العاده است، نه؟
بله، كاملًا! اســتقبال از فيلم شاهين‌ها در 

ايسلند چه‌طور بود؟
خيلي عالي و فوق‌العاده. در افتتاحيه‌ي فيلم، فرش 
قرمز بزرگي داشتيم و هزاران نفر براي تماشاي فيلم و 
استقبال از گروه توليد صف کشيده بودند. من دو سال 
از عمرم را صرف ساخت اين فيلم کردم و وقتي استقبال 
تماشــاگران را ديدم، احساس کردم که تلاش‌هايم به 
نتيجه رسيده است. براي من لحظه‌ي بسيار خاص و 

غرورآميزي بود. 
مي‌دانم كه شما سال‌ها در نمايش عروسکي 
مشغول بوديد و بعد وارد دنياي سينما شديد. 

کارکردن با بازيگران زنده از کار با عروسک‌ها 
آسان‌تر است؟

پاسخ كوتاه و يك‌كلمه‌اي‌اش مي‌شود: بله!
البته واقعيت اين است كه کار در سينما، آن‌طورها 
هم آســان‌تر از دنياي عروسک‌ها نيســت. با اين‌حال 
مي‌توانم بگويم که کارگرداني در سينما از من انرژي 
کم‌تري مي‌گيــرد. در کار عروســکي، وقتي ي‌كنفر 
عروســک‌گردان و کارگردان اثر باشد، کار اصلًا ساده 
نيست. اجراهاي عروسکي به لحاظ تکنيکي و پرداختن 
به جزئيات، دقت و کار زيادي نیــاز دارد. اما خب در 
سينما کار راحت‌تر است. من روي صندلي کارگرداني‌ام 
مي‌نشينم و تيم بازيگران را از روي مونيتور جلوي رويم 
هدايت مي‌کنم و در همان زمان قهوه‌ام را هم مي‌نوشم.
بازیگران نوجوان شــاهین‌ها، از نقاط قوت 
فيلم هستند. مي‌دانم که با برخي از آن‌ها قبلًا 
هم کار کــرده بوديد. هدايت گــروه بزرگي از 

بازيگران نوجوان چه حسي داشت؟ به‌خصوص 
که فيلمتان درباره‌ی فوتبال است.

بله، لوکاس را از قبل مي‌شناختم. اين پسر بازيگر 
بســيار بااســتعدادي اســت و پیش از این در فیلم 
»قول‌ها« با او کار کرده بودم. اتفاقاً داســتان آن فيلم 

هم درباره‌ی نوجوانان بود.
هرســه بازيگر نوجوان نقش‌هاي اصلي شاهین‌ها، 
باهوش، بااســتعداد و فوق‌العاده‌انــد و خيلي خوب 

نکته‌های کارگرداني مرا در نقششان وارد مي‌کردند.
تصور ميك‌نم حضور در اين فيلم براي آن‌ها 

شبيه يک اردوی ورزشي بود؟
تقریباً بله! چهار هفته قبل از شــروع فيلم‌برداري، 
ما يک کمپ فوتبال راه‌اندازي کرديــم. بازيگران ما 
مثل يک تيم فوتبال واقعي تمام حرکات بازي فوتبال 
را تمرين کردند و ياد گرفتند. ما يــک طراح و مربي 
داشــتيم که حــرکات بازيگران را اصــاح و هدايت 

مي‌کرد. اين اردو براي بازيگرها خيلي مفيد بود. علاوه 
بر ياد گرفتن تکنيک‌هاي بازي، آن‌ها با هم حســابی 
دوست شدند و صميميتي بينشــان به‌وجود آمد که 

روي پرده‌ی سينما هم کاملًا به چشم مي‌آيد.
به فیلم »قول‌ها« اشاره کرديد. کاش کمی هم 

درباره‌ی آن بگویید.
بله، حتماً. قول‌ها، داســتانی بر اســاس تجربيات 
من در نوجواني اســت؛ تجربه‌ای تلخ از طلاق والدين. 
این مجموعــه از دید يک نوجوان روايت مي‌شــود و 
بازگوکننده‌ی ترس و تجربه‌ی تلخي اســت که طلاق 
والدينش بــراي او به‌وجود آورده. ســؤال‌هایی مثل 
اين‌‌که، حالا خانه‌ام را از دست مي‌دهم؟ ديگر دوستانم 
را نمي‌بينم؟ بايد بــا مادرم زندگي کنــم يا پدرم؟ و 
هزاران سؤال ديگر که ناگهان به ذهن نوجوان داستان 

قول‌ها هجوم مي‌آورد.
به‌عنوان سؤال آخر، به‌نظرم شاهین‌ها، فيلمي 
درباره‌ی کار تيمي، شجاعت و دوستي‌هاي فراتر 
از مرزهاســت. معتقدم اين فيلم فقط درباره‌ی 
فوتبال نيســت، بلکه فيلمي درباره‌ی اهميت 
خانواده است. عشق بي‌حد و اندازه بين فرزندان 
و والدين و اهميت گذشــت در زندگي. شــما 

چه‌طور فکر می‌کنید؟
کاملًا درســت اســت. اين نوجوان‌ها در جزيره‌ی 
زيبايي درگير مســابقات هســتند. تابســتان است، 
خورشيد مي‌درخشد و دوســتان در کنار هم فوتبال 
بازي مي‌کنند. ايــن يعني بــودن در لحظه‌های ناب 

زندگي. 
بعد، مشــکلي خانوادگي براي يکي از اعضای تيم 
به‌وجود مي‌آيــد و همه‌ی تيم براي حل مشــکل او با 
هم متحد مي‌شــوند. اين يعني روحيه‌ی کار گروهي 
در تيم، فقط به زمين بازي محدود نمي‌شــود و آن‌ها 
اين هم‌بستگي و روحيه‌ی تيمي را در زندگي عاديشان 
هم به کار مي‌برند. اين درسي است که فوتبال به آن‌ها 
داده و این موضوع شــگفت انگيز است. این نوجوان‌ها 
ياد مي‌گيرند که تنها راه‌حل مقابله با مشکلات، روبه‌رو 
شدن با آن‌هاست، نه فرار از آن‌ها؛ و اين رويارويي آن‌ها 

را قدرتمندتر مي‌کند.

شنيده‌ام علاقه‌ي مردم ايسلند به فوتبال، به 
حدي است که با شروع جام‌جهاني، زندگي کلًا 
در اين کشور تعطيل شد و همه پي‌گير بازي‌هاي 
ايسلند بودند! تشويق ايسلندي هم که اين‌روزها 
در سراسر جهان همه‌گير و بسيار محبوب شده. 
اين‌همه توجه ايسلندي‌ها به فوتبال باعث شد 
به‌فكر ســاختن فيلم »شــاهين‌ها« بيفتيد يا 

ماجراي ديگري پشت آن است؟
بله، همه‌ي ما با اشــتياق و البتــه نگراني، انتظار 
شروع جام‌جهاني فوتبال را مي‌کشيديم. چون حضور 
تيم ملي ايســلند در اين رقابت‌ها، مثل تحقق رؤيايي 
دســت‌نيافتني بود. داســتان فيلم شــاهين‌ها براي 
من، به‌تصويرکشــيدن همين تحقق رؤيا بود؛ اين‌که 
کشــوري با جمعيتي حدود 300هــزار نفر، چه‌طور 
توانست به اين مرتبه و مهارت در فوتبال جهان دست 
پيدا کند و در جام‌جهاني فوتبال حاضر شــود، اتفاق 

بسيار مهمي است. 
فرهنگ فوتبال در ايسلند بســيار غني است و در 
طول نسل‌ها اين فرهنگ پربارتر هم شده است. داستان 
فيلم من در جزاير »وِست‌مَن« مي‌گذرد؛ جايي که در 

  ترجمه‌ي سارا منصوري

  علي مولوي

برگزيدگان سي و دومين جشنواره‌ي بين‌المللي فيلم‌هاي 
كودكان و نوجوانان اصفهان معرفي شدند

جشن پرواز
دوشنبه 7 شهريور 1398 براي سي و دومين‌بار، جشن پرواز پروانه‌هاي زرين جشنواره‌ي بين‌المللي 
فیلم‌های کودکان و نوجوانان برگزار شد و پروانه‌هاي زرين، يكي يكي روي شانه‌هاي برگزيدگان اين 

دوره‌ي جشنواره نشستند.
در مراسم اختتاميه‌ي اين دوره‌ي جشنواره كه در سالن همایش‌های پردیس سینمایی سیتی‌سنتر 
اصفهان برگزار شد، سيدعباس صالحي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، حسین انتظامی رییس سازمان 
سینمایی، علیرضا تابش مديرعامل بنياد سينمايي فارابي و دبیر جشنواره، علیرضا رضاداد مشاورعالی 
سازمان سینمایی، ســیدمحمدمهدی طباطبایی‌نژاد معاون نظارت و ارزشی‌ابی سازمان سینمایی، 
حبیب ایل بیگی مشاور دبیر جشــنواره، قدرت‌الله نوروزی شهردار اصفهان، نماینده‌ي یونیسف در 
ایران، مسعود نجفی مدیر روابط‌عمومی سازمان سینمایی، بیژن بیرنگ، غلامرضا موسوی، جهانبخش 
سلطانی، مهدی جعفری، ساره بیات، سهیل موفق، نادره ترکمانی، حامد جعفری و جمعي از مديران 

جشنواره، سينماگران و اهالي رسانه حضور داشتند.
در ادامه مي‌توانيد فهرست كامل برگزيدگان سي و دومين جشنواره‌ي بين‌المللي فيلم‌هاي كودكان 

و نوجوانان اصفهان را ببينيد.
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  ياسمن رضائيان

  الهه صابر

چشم به راه
ابر و باران و گل و کوه و درخت

سال‌ها برنامه‌ریزی کرده‌اند
بادها اخبارشان را هرکجا

دور دنیا برده و آورده‌اند
هست تصمیماتشان درباره‌ی

جشن یک آدینه، وقت صبح‌دم
کل دنیا حاضر است و منتظر

یک جهان چشمش به راه یک قدم
چشم‌ها دنبال آن مردی است که

چون ستاره نور دارد روی او
تا بیاید، ابری از جان و دلش

سایه‌ای می‌افکند بر روی او
می‌دهد باران زمین را شست‌وشو

می‌کند گل، دشت را خوش‌رنگ‌تر
کوه می‌بخشد به انسان‌ها طلا

هردرختی می‌شود پر از ثمر
هردلی اطراف او پر می‌کشد

از خدا چیزی نمی‌خواهد جز این
گوش بسپارد فقط به اولین

حرف‌های بهترین مرد زمین

قي
دي

ص
مه 

اط
ي: ف

گر
ير
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ت

شاید در یک صبح بهاری
عشق دم کنم

شعرهایت را بلند بخوانم
با سایه‌‌ات برقصم

شاید یک ظهر وسط تابستان
خنده‌هایت را مرور کنم

به این فکر کنم که نبودنت را
چگونه سر کنم

شاید پاییز
در یک عصر بارانی

وقتی بغض گلویم را گرفت
به قاب عکس خالی‌‌ات خیره شوم
شاید در یک شب سرد زمستانی

وقتی سرم را 
به شیشه‌ي یخ‌زده‌ي

پنجره تکیه داده‌ام
در عطر تنهایی خانه

گم شوم
سپیده مقدم، 17ساله از تهران

جمال‌الدین اکرمی، نویسنده 
و تصویر‌گــر کتاب‌های کودک و 
نوجوان است. خودش می‌گوید 
شبیه شــخصیت »ریحانه« در 
کتاب »چهل‌تکه« است. حضورش 
در کارگاه قصه‌گویــی خلاق در 
شهر‌قدس سبب شــد با او آشنا 
شوم و فرصت گفت‌وگوي  كوتاهي 
با او پيدا كنم كه حاصل آن پيش 

روي شماست.
 چه شد که نویسنده شدید؟

عضو کتاب‌خانه‌ي کانون پرورش 
فکری ســمنان بودم. دســت از سر 
کتاب‌خانه برنمی‌داشــتم و خوره‌ي 
کتاب بودم. آن‌قدر کتــاب خواندم و 
خواندم كه سر از نویسندگی درآوردم.
چند سال است که می‌نویسید؟

به‌ طور حرفه‌ای نزدیک به 30 سال؛ 
و به‌طور غیرحرفه‌ای از زمان کودکي.

ایده‌هایتان را از کجا به دست 
می‌آورید؟

از دیده‌ها و شــنیده‌ها و هم‌چنین 
خاطراتی که بچه‌ها تعریف می‌کنند.

براي نوشــتن و تصویر‌گری 
عادت خاصي داريد؟

می‌خوابم و درازکش می‌نویســم. 
نمی‌توانم پشت میز بنشینم و بنویسم. 
اما هنگام تصویر‌گری گاهی قلم‌مو‌ی 
رنگی را به‌جای ظــرف آب به دهانم 
می‌برم و بیش‌تر وقت‌ها چشــم‌هایم 
را می‌بندم و تصویری را که می‌خواهم 

بکشم، تجسم می‌کنم.
در نوجواني چه كتاب‌هايي را 

دوست داشتيد؟
»حقیقت و مرد دانا« نوشته‌ی بهرام 
بیضایی، »جان شــیفته« نوشــته‌ی 
رومن رولان و »پا‌برهنه‌ها« نوشته‌ی 

زاهاریا استانکو.
و پیشــنهادتان به کسانی که 
تازه نوشتن و تصویر‌گری را شروع 

کرده‌اند؟
نوشــتن و نوشــتن و نوشــتن، 
راز خوب نوشــتن اســت و ورق‌زدن 
کتاب‌های تصویری و تمرين، راز خوب 

تصویرگری‌کردن است.
زینب محمدی، 17ساله از شهرقدس

نبودنت 
شاید

آخرین خواسته‌ام از شهریور 
این است،

کمی بیش‌تر بماند
ماه کمی دیرتر  بیاید

و روزها طولانی‌تر شوند
تو به من نرسی

پاییز لطفی ندارد
لیلا قرمزچشمه، 17ساله از تهران

آخرین 
خواسته

خوره‌ي كتاب بودم!

ياسمن‌سادات شريفي، 17ساله از اراك

جمال‌الدين اكرمي، نويسنده و تصويرگر:

صبا نوزاد از رشت: تو خیلی قوی 
هستی. تا ما دوســت‌هات رو داری غم 

نداشته باش...
نرگــس دارينــی از كــرج: 
مرررررســییییی کــه دوبــاره همون 
دوست کاغذی دوســت داشتنی‌مون 

شدييییییی.

نازنين حسن‌پور از تهران: دوباره 
پنج‌شــنبه‌های خاکســتری رو شبیه 

قدیم رنگارنگ می‌کنی. 
 و... و... و...

و جای همــه‌ی ايــن و... و... و...ها 
جمله‌های شماست، پيام‌های قشنگ 
و دل‌گرمك‌ننده‌‌‌ي شما. يك قلب گنده 
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به ریاضــی فکر می‌کنم و در ســرم 
درس توابع قدم‌ می‌زند. درسی که برای 
فهمیدنش زحمت زیادی نکشــیدم و 
خیلی زود فهمیدم که هــر عددی در 
تابع، جــواب دلخواهت را می‌ســازد. 
راســتش این اصلًا برایم ســخت نبود 
که بفهمم بعضــی رابطه‌ها یک‌بهی‌ک 
و خوش‌رفتارنــد و بعضی‌هــا هــم 
بفهمی‌نفهمی رفتــار خوبی ندارند؛ اما 
همیشه دوســت ‌داشتم حساب‌وکتاب 
کارم معلوم باشــد. از نظر من رابطه‌ای 
خوب بود که وقتی عددی را تحویلش 
می‌دادی، بتواند جواب روشنی تحویلت 
‌بدهد، اما این فقط یک بخش از دنیا بود. 

یک قسمت ساده و بی‌احتمال.
دنیا پر بــود از رابطه‌هــای بدرفتار. 

انگار هیچ‌وقت نمی‌شد روی این روابط 
حساب بازکرد. هر عددی را که واردشان 
می‌کردی کلی خروجــی تحویل آدم 
می‌داد که رسماً مخت سوت می‌کشید 
و با بی‌میلی خیــال می‌کردی گیر چه 

درس شلم‌شوربایی افتاده‌ای.
هر چه از خواندن و فهمیدن درس‌های 
ریاضی می‌گذرد، این احساس آشفتگی 
نیز در من بیش‌تر می‌شود. دارم کم‌کم 
نظــم زندگــی را در بی‌نظمی‌هایش 
می‌بینم. خیلی وقت‌ها دوســت‌ داری 
کاری که می‌کنی مثــل همان عددی 
باشد که در تابع خوش‌رفتار زندگی وارد 
می‌شود و تو هم خیالت راحت است که 
خروجی‌اش همان چیزی است که  حتما ً

انتظارش را داری، اما زهی خیال باطل.

رسـم زنـدگي

كاروان ايستاد و چشم چرخاند. اين‌جا 
كجا بود؟ نام منزلگاه زَرود بود. پيش از 
كاروان زهير، كاروان حســين‌بن‌علي‌ع 
رســيده و چادر زده بود. زهير از سفر 
حج بر‌مي‌گشت. مي‌خواست جايي دور 
از كاروان حســين‌بن‌علي‌ع اتراق كند. 
زهير نمي‌خواســت با حسين‌بن‌علي‌ع 
رو در رو شــود، اما جايي نبود. به‌ناچار 
چادرهــاي كاروان زهيــر در نزديكي 

كاروان حسين‌بن‌علي‌ع برپا شد.
زرود منزلگاه خوبي بود. حوض و بركه 
داشت. گويي زرود منتظر بود. منتظر 
واقعه‌اي بزرگ. كاروان حسين‌بن‌علي‌ع 
توقف كرده بود كــه كاروان زهير از راه 
رسيد. زرود به واقعه‌ي بزرگ تاريخ خود 

نزديك شده بود.

در چادر زهير ســفره پهن شده بود 

و مسافران خســته، پاي سفره نشسته 
بودند كه فرســتاده‌اي آمد. فرســتاده 
از طرف كه بود؟ چه پيغامي داشــت؟ 
فرســتاده ســراغ زهير رفــت. پيغام 
براي زهيــر بــود؟ از چه كســي؟ از 

حسين‌بن‌علي‌ع!
فرســتاده گفت: »زهير بــن قين، 
حســين‌بن‌علي‌ع مرا پي شما فرستاده 

است تا نزد او بيايي.«
چند لحظه دستان مسافران از حركت 
باز ماند. حسين‌‌ع پي زهير فرستاده بود؟ 
او زهير را انتخاب كرده بود؟ براي چه 
كاري؟ چه مأموريتي؟ زهير ســكوت 
كرده بود و هيچ نمي‌گفت. همســرش 
گفت: »پسر رسول‌الله‌ص مي‌خواهد تو 
را ببيند و تو نمي‌روي؟ سبحان‌الله، برو، 

سخنش را بشنو و برگرد.«
برگردد؟ زرود صدا‌ها را شــنيده بود. 

زرود هرچه را كه اتفاق افتاد، ديده بود. 
زرود در دلش زمزمه كرد: »بر‌مي‌گردد. 
ولي نه به اين‌جا. به جــاي خودش. به 
جايگاه اصلي خودش. او انتخاب شده 

كه برود.«
زهيــر رفــت و زرود منتظــر ماند. 
مســافران حرفي نمي‌زدند. آن لحظه 
پرسشي مشترك در ذهن داشتند: »پسر 

رسول خداص با زهير چه كار دارد؟«

زهير برگشــت. همراهانــش گمان 
ميك‌ردند او با چهره‌اي خشمگين و درهم 
بازمي‌گــردد. آن‌جا فقــط زرود بود كه 

مي‌دانست او شادمان باز خواهد گشت.
زهير شــادمان بود. نزد همراهانش 
آمد. دستور داد چادرش را برچينند و 
در كنار چادر حسين‌بن‌علي‌ع برپا كنند. 

بعد رو به همراهانــش گفت: »هركس 
مي‌خواهد، دنبال من بيايد وگرنه اين 
آخرين همراهي و ديدار ما با ي‌كديگر 

است.«
زهير چه مي‌گفت؟ حسين‌‌ع به او چه 
گفته بود؟ مي‌خواست با پاي خودش با 
كاروان او برود؟ نه، زهير نمي‌خواست 
با پاي خودش با حســين‌ع برود. زهير 
با تمام قلبش و با تمام وجودش همراه 
كاروان حسين‌بن‌علي‌ع مي‌رفت. راستي 
حسين‌‌ع چه گفته بود كه جان زهير را 

هوايي كرده بود؟
زرود شاد بود و زهير شادمان‌تر. زرود 
سال‌ها و سال‌ها منتظر رسيدن چنين 
روز و لحظه‌اي بود. زرود به سرنوشــت 
مبارك خودش افتخــار ميك‌رد. زرود 
منزلگاهي بود براي تغيير سرنوشــت 
زهير. پس از اين، همه زهير را با زرود به 

زندگــی هرچه هم که گفته ‌باشــند 
رسم خوشایندی اســت، اما اصلًا رفتار 
خوشــایندی نــدارد. چون همیشــه 
همان جواب‌هایــی را تحویلت می‌دهد 
که خودش دوســت دارد. نمی‌توانی از 
رابطه‌های زندگی توقع خوش‌رفتاری 
داشته ‌باشی. نمی‌توانی زندگی را مجبور 
کنی با اولین عددی که تحویلش‌ دادی 
جواب دل‌خواهت را بــه تو تقدیم‌کند. 
زندگــی خیلــی شلم‌شــورباتر از این 
حرف‌هاست. اما اتفاقاً مزه‌اش به همین 

شلم شوربا بودنش است.
تو نمی‌توانی زندگی را به جواب‌دادن 
دل‌خواه خــودت مجبورکنــی. فقط 
می‌توانی صبر كنــي و آن‌قدر عددهای 
خودت را بــالا و پایین کنی که بالأخره 
جوابی را تحویل ‌بگیری که دوست ‌داری. 
همان‌قدر که کک زندگی نمی‌گزد اگر 
جواب‌هایش خوشایند تو نباشد، خیلی 
هم ذوق نمی‌کنــد از این‌که بالأخره به 
جــواب دل‌خواهت رســیده‌ای. از این 
بی‌تفاوتی ناراحت نشو. شاید برای این‌که 
جواب تو خوشایند بشود، پاسخ خیلی‌ها 
ناخوشایند شده ‌اســت و برای همین 
چیزهاســت که زندگی با خوش‌حالی 
تو، خوش‌حالی نمی‌کند. زندگی فقط 
به علایق خودش فکــر می‌کند و نگاه 
می‌کند به آدم‌هــای صبور، که چه‌طور 
برای به‌ نتیجه‌ رسیدن خواسته‌هایشان 
تلاش‌ می‌کننــد و هیچ‌وقــت ناامید 

نمی‌شوند.
به رفتار زندگی که نــگاه ‌می‌کنم با 
خودم می‌گویم باید همیشــه امیدوار 
بود. باید فکرهای متفاوت را مثل اعداد 
گوناگون در روابط زندگی امتحان‌کرد. 
باید آن‌قدر با‌حوصله بود و خسته نشد 
که بالأخره خواســته‌ها برآورده بشوند. 
زندگی با همه‌ي نظم و حساب و کتابش 
همیشه همین آش شلم‌شوربایی بوده 
که می‌بینی، اما به قول قدیمی‌ها، پایت 
نوشته شده ‌اســت. پس غرغر نکن و از 

مزه‌ي‌ تلاش خودت لذت ببر.

ياد مي‌آوردند. نسل‌هاي بعد مي‌گفتند 
زهير در زرود بود كه پيغام حسين‌ع به 
او رسيد و به كاروان پسر رسول خداص 

پيوست.
زهير شــادمان‌تر بود. ياد ســلمان 
فارســي افتاده بود. در جنگ بحر بود 
كه ســلمان همراهشــان بود. پيروزي 
نصيبشان شده بود و زهير خوش‌حال 
بود. سلمان از او پرســيده بود: »آيا از 
اين پيروزي و از غنايمي كه به‌دســت 
آورده‌اي خوش‌حالي؟« زهير گفته بود: 
»بله« و سلمان ادامه داده بود: »اگر سید 
جوانان آل محمد‌ص را درک کردی، به 
یاری اوخوش‌حال‌تر باشی از آن‌چه که 

امروز بر آن دست یافتی.«
و او خوش‌حال‌تر از روز پيروزي بحر 

بود.

زهير انتخاب شــده بود كــه همراه 
حسين‌ع باشد. در ذوحســم، در زمان 
رسيدن پكي ابن زياد، در عصر تاسوعا 
و زماني كــه به ديدن ســپاه يزيديان 
رفته بــود، در زمان ياري رســاندن به 
ابوالفضل‌ع، در شب عاشورا و زمان پيمان 
بستن با ياران وفادار، در روز عاشورا، در 
واقعه‌ي كربلا و در خيل شــهيدان آن 
روز، زهير هم‌چنان حاضر بود، ادامه داد 

و به شهادت رسيد.

راستي زرود كجا بود؟ چه‌قدر با كربلا 
فاصله داشــت؟ هيچ. هيــچ فاصله‌اي. 

زرود نيز به همراه زهير رفته بود.
 زرود شــاهد واقعــه‌ي كربــا بود. 
حتــي اگر هنــوز بر جايش ايســتاده 
باشــد، ولي هم‌چنان رفته است. سال 
60 هجري بود كه زرود جابه‌جا شــد. 
زرود بــا زهير به ياري حســين‌ع رفت. 
زرود جايگاه پيوســتن به حقيقت بود. 
جايگاه به‌نمايش درآمدن حب حسين‌ع 
بود. زرود نمي‌توانست دور بماند،  زرود 
مجاور كربلا بود، مجاور زهير و از اهالي 

دلدادگي حسين‌ع بود.

زُهيـر  جابه‌جا  شد بـا    زَرود   
مي
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اتاق
 گفت‌و‌گو

اين‌جا قرار است با هم گفت‌وگو 
كنيم. ما سؤال كنيم و شما جواب 
بدهيد يا خودتان بپرسيد و بقيه‌ي 
نوجوان‌ها جواب بدهند. گاهي هم 
از ما ســؤال كنيد تا پاسخ بدهيم. 

اين‌جا اتاق گفت‌وگوست.

سؤال ما:
فقط كمــي از تابســتان باقي 
مانده؟ قصد داريــد چهك‌ار كنيد 
تا بقيــه‌ي تابســتان‌تان را نجات 

بدهيد؟
جواب شما:

زهرا آهنگــران از تهران: قول 
داده‌ام موســیقی‌ام را خــوب یاد 
بگیرم و تمــام تهــران را بگردم؛ 
آن‌قــدر بگردم تــا از تابســتانم 
سیر شوم. س��ه رمان را که نصفه 
خوانده‌‌ام تمام كنــم. هر چه ماند 
را هم اســتراحت می‌کنم تا برای 
رفتن به مدرســه‌ي جدید آماده 

باشم. 
هستی هاشمی از ايلام: تابستان 
امسال من برنامه‌ریزی شده بود؛ 
کلاس تقویتــی بــرای دوره‌ي 
درس‌هاي ســال گذشته و کلاس 
هنری براي يــاد گرفتن طراحی. 
و امــا در این فرصــت باقی‌مانده 
می‌خواهم کمی درس‌های ســال 
آینده را بخوانم و همراه خانواده به 
سفر بروم تا اين آخرهای تابستان 

را خوش‌تر بگذرانم.
ســؤال‌ها و جواب‌هايتــان را، 
خيلي خيلي خيلي كوتاه، همراه 
با اسم كامل و ســن و شهر براي 
دوچرخه بفرســتيد و اگر دوست 
 داريــد خودتــان ســؤال مطرح

 كنيد.
تلفن: 09334121489 

اي‌ميل:
 docharkheh@hamshahri.org  

براي ت‌كتك شما كه همراه دوچرخه 
بوديد و هستيد. 

با اينك‌ه پيام‌هايتــان خيلي خيلي 
قشــنگ اســت و دل دوچرخه‌اي‌ها تا 
هميشه‌ي هميشــه به اين جمله‌ها و 
به حمايت شما گرم است، اما واقعيت 
اين اســت كه تا وقتي براي دوچرخه 
اثر نفرســتيد و دوباره مثــل روزهاي 
قبل فعاليــت نكنيد و دوســتانتان را 
به خواندن دوچرخه تشــويق نكنيد، 

دوچرخه مثل قبل نمي‌شود. 
حيات 19ســاله‌ي دوچرخه به آثار 
نوجوانانش گره خورده است. نوجواناني 
كه امروز بزرگ شده‌اند و بعضي‌هايشان 
يا همك‌ار دوچرخه‌اند يا در عرصه‌هاي 
فرهنگــي مشــغولند. دوچرخه براي 
نســل‌ها و نوجوان‌هــاي بســياري، 

نقطه‌ي شــروع و حتي گاهي سكوي 
پرتاب بوده؛ آن‌ها بــا تصحيح يا چاپ 
آثارشان، نخســتين تجربه‌هاي ادبي و 
هنري‌شان را در دوچرخه مي‌گذراندند. 
درست مثل شما نوجوان‌هاي امروز كه 
تا وقتي دوچرخه‌ي كاغذي بود، دفتر 
دوچرخه را لبريز از آثارتان ميك‌رديد و 
از وقتي كه دوچرخه به‌خاطر مشكلات 
كاغذ از چــاپ بازمانــد و الكترونكي 
شد، كمك‌ار شــديد. اما حالا كه دوباره 
دوچرخه برگشته و حالا كه قد كشيده، 
اگر مي‌خواهيــد دوبــاره دوچرخه و 
صفحه‌ي چشــمه‌ها مثل قبل شــود، 
اول بايــد از خودتان شــروع كنيد و از 
فرصت باقي‌مانده‌ي تابســتان نهايت 

بهره را ببريد.
#تا_همیشه_با_دوچرخه
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ايــن جــدول 8×8 
درواقع حكم يك نقشه‌ي 
لوله‌كشي را دارد. همان‌طور 
كه مي‌بينيــد در برخي از 
خانه‌هــاي ايــن جدول 
دايره‌هايي رنگي وجود دارد 
كه خانه‌هاي شروع و پايان 
هر لوله را مشخص مي‌كند. 
شما بايد با كشيدن لوله بين 
دايره‌هاي هم‌رنگ، آن‌ها 
را به هم متصــل كنيد؛ اما 
توجه كنيد كه لوله‌ها نبايد 
همديگر را قطع كنند و مثل 
شكل، تمام خانه‌هاي سفيد 
نقشه هم با لوله‌ها پر شوند.

جدول راه‌ياب
   آرش فرّخ‌زاد
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  فريبا خاني

بيا به تاريخ كودكي سفر كنيم !

در اين‌جا مي‌توانيد به دنياي شاهنامه سفر كنيد يا با  داستان  
موش و گربه‌ي عبيد زاكاني آشنا شويد. در كتاب مفتاح الفضولا  
)نوشته‌شــده در قرن نهم( هم مي‌توانيد بــا  واژه‌هاي قديمي 

بازي‌ها‌ي آن‌زمان چيزهاي تازه ياد بگيريد. 
فرزانه طاهري‌قندهــاري، مدير مــوزه‌ي كودكي ايرانك 
مي‌گويد: »هفته‌نامه‌ي دوچرخه، چهار سال پيش گزارشي تهيه 
كرد از موزه‌ي كودكي كه در باغ نگارستان برگزار شد.  اما حالا از 
آن نمايشگاه‌موزه‌، چهار سال گذشته و ما در اين مدت تجربيات 
خيلي بيش‌تري در حوزه‌ي كودكان به‌دســت آورده‌ايم.  طرح 

»با من بخوان« را تجربه كرده‌ايم و كارهاي پژوهشي در حوزه‌ي 
كودكي انجام داده‌ايم. اميدواريم كتاب تاريخ كودك و كودكي 
در ايران  در سال آتي به نتيجه برســد و اين پروسه را  هم طي 
كنيم.  هم اكنون تجربه‌ي ما در زمينه‌ي كودكي بسيار زياد شده 
است. خيلي پي‌گيري‌ كرده‌ايم و اميدواريم كه  اين موزه بتواند 
فعاليت خود را به شكل دائمي ادامه بدهد و مسئولان ضرورت 
وجود چنين موزه‌اي را درك كنند.«  او مي‌گويد: »متأسفانه با 
بخش دولتي به نتيجه نرسيديم، اما بخش خصوصي در برگزاري 

اين نمايشگاه‌موزه به ما و طرح‌هاي فرهنگي ديگر كمك كرد.«

گزارشي از موزه‌ي كودكي ايرانك

موزه‌ي كودكي جاي بي‌نظيري است. اين‌جا مي‌تواني  به دوهزار ســال قبل از ميلاد، سفر كني؛ به زماني كه 
كودكان روي لوح‌هاي گِلي مشق مي‌نوشــتند و از دفتر، كتاب، وايت‌برد، تبلت و... خبري نبود. مي‌تواني با خط 
ميخي آن‌ها همراه شوي و مشق‌هايشان را بخواني. »مرد دانا، تو مرد دانا، تو مرد داناي كوچك...« مي‌تواني  اسرار 
تمدن ايلامي را كشف كني؛ جايي كه زني در حال سفالگري است و  براي كودكش سوت‌سوتكي مي‌سازد يا اسبي 
با ارابه‌ي چرخ دار كه خوشــحالش كند. موزه‌ي کودکی ایرانک را مؤسسه‌ي پژوهشی تاریخ ادبیاتک ودکان با  
همکاری سازمان اسناد و کتاب‌خانه‌ي ملی ایران و حمايت بخش خصوصي، در ساختمان گنجینه‌ي سازمان اسناد 

و کتاب‌خانه‌ي ملی ایران برپا كرده و از مرداد 1398 تا خرداد 1399 پذيراي كودكان و نوجوانان است.

دنياي كودكي دنياي مهمي است. ما نبايد از كودكي فارغ شويم. طاهري قندهاري مي‌گويد: »در كشور ما به كودكي 
اهميت داده نمي‌شود، بعد مي‌گوييم چرا وضعيت جامعه آشفته اســت؟ چرا بچه‌ها غرب‌گرا هستند؟ چرا كودكان و 
نوجوانان ما، سرهايشان را در گوشــي‌فرو كرده‌اند؟ كودك و نوجوان ما فضاي فرهنگي امن ندارد و مي‌توانيم از طريق 
ادبيات به كودكان و نوجوانان كمك كنيم. چه‌قدر كودكان را به شهربازي‌ها ببريم، با آن آلودگي‌هاي صوتي و... ما نياز به 
تنوع فضاي فرهنگي داريم. رايزني‌هايي با شهرداري منطقه داشتيم و قرار است كه در تبليغات موزه به ما كمك كنند. ما 

از آن‌ها خواستيم كه بررسي كنند حضور موزه‌ي كودكي در اين منطقه چه تأثيري بر اهالي دارد.«

مديــر مــوزه مي‌گويــد:»در اين 
نمايشــگاه فضاي ما بزرگ‌تــر از باغ 
نگارســتان اســت، با ايــن همه فقط 
توانســتيم تقريباً يك دهم آرشيومان 
را در اين فضا به نمايــش بگذاريم. ما 
نياز به فضايي بزرگ‌تر داريم، مخصوصاً 
فضايــي لازم داريم كه حياط داشــته 
باشد و بچه‌ها در آن به راحتي بچرخند 
و بتوانيم كارگاه‌هاي متنوع برايشــان 
برگزار كنيم. مساحت اين‌جا، 800 متر 
است و ما دســت‌كم به جايي با 2هزار 
متر مساحت نياز داريم؛ جايي كه براي 

كودك ساخته شده باشد.«  
طاهــري قندهــاري  مي‌گويــد: 
»مــا مي‌توانيــم در كنار مــوزه يك  
بخش پژوهشــي هم براي استفاده‌ي 
دانشــجويان و پژوهشــگران فعال در 
حوزه‌ي كودك داير كنيم، اما متأسفانه 
هم‌اكنــون فضا بــراي چنيــن كاري 

نداريم«

مي‌توانيــد بــراي بازديــد از موزه 
بــا مادربزرگ‌هــا و پدربزرگ‌هــا به 
موزه برويــد. آن‌ها كودكان دو نســل 
پيش‌اند. مدير موزه دراين‌باره مي‌گويد: 
»پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها مي‌توانند 
به نوه‌هايشــان درباره‌ي اشياي موزه 
توضيح دهنــد و تعامل يا بازســازي 
خاطرات فراموش‌شــده اتفاق بيفتد. 
آن‌ها خودشان مي‌توانند راهنماي موزه 
باشند. بچه‌ها ياد مي‌گيرند كه اشياي 

قديمي ارزشمندند.«
طاهري‌قندهاري، درباره‌ي اشياي 
خيلي ارزشــمند مــوزه مي‌گويد: »ما 
اين‌جا، اســطرلابي داريم كه متعلق به 
دوره‌ي صفويه اســت و با اين ابزار در 
گذشته طالع‌نحس و ســعد كودك را 
مي‌سنجيدند و در زايچه نامه‌هايي كه با 
تولد كودك تهيه مي‌شده، اين اطلاعات 

ذكر مي‌شده است.« 

  بزبزقندي و ننه سرما و عروسك‌هاي 
آن‌ها، عروسك‌هاي بومي، عروسك‌هاي 
شــهر قصه، عروســك‌هايي كه »زويا 
پيرزاد« )نويسنده( با آن‌ها بازي مي‌كرده 
و حــالا در موزه به‌نمايــش درآمده‌اند. 
ننوها و گهواره‌ها هم هستند؛ آن‌ها كه 
كودكان در قرن‌هاي گذشته درونشان 
مي‌خوابيدند و لالايي مي‌شنيدند. رخت 
و لباس‌هاي كودكان  ســال‌ها و دهه‌ها 
پيش يــا بازي‌هاي دختران و پســران 
و... همــه و همــه را مي‌توانيــد دراين 
موزه ببينيد و لــذت ببريد! تــازه اگر 
دسته‌جمعي به موزه بياييد داستان‌هم 
خواهيد شــنيد. راهنماهاي اين موزه 
آدم‌هاي جالبي هستند و با راهنماهاي 

موزه‌هاي ديگر فرق دارند!

شخصيت‌هاي مهمي براي آموزش و بهترشدن زندگي 
كودكان در كشــور ما كار كرده‌اند. اگــر مي‌خواهي با اين 
شخصيت‌هاي مهم آشنا شــوي، اين موزه بهترين جاست! 
مثلًا مي‌تواني با ميرزا حسن رشــديه، كسي كه اولين 
مدارس به سبك مدرن را در ايران به‌وجود آورد آشنا شوي 
يا با محمد‌بهمن ايل‌بيگي، نويسنده‌ و بنیان‌گذار آموزش 

و پرورش عشایر در ایران، میرزا جبار عسگرزاده،  معروف 
به جبــار باغچه‌بان، بنیان‌گذار نخســتین کودکســتان و 
نخستین مدرسه‌ي ناشنوایان يا پروین دولت‌آبادی،‌ شاعر 

و از بنیان‌گذاران شورای کتاب کودک و... 
كلي تصويرگر و داستان‌نويس ديگر هم هستند كه دنياي 

كودكي را با آثارشان رنگي كردند.

راستي  اگر در دوره‌ي صفويه به دنيا 
مي‌آمديم و طالعمــان نحس بود و اين 
نحوست در زايچه‌نامه ذكر مي‌شد، چه 

اتفاقي مي‌افتاد؟ آدم كمي مي‌ترسد.
اين‌جــا كلي خبــر هســت، مثل 
دست‌ســازهاي حلبــي، ماشــين و 
ســماورهاي دست‌ســاز محمدرضــا 

مصطفانيا كه روزهاي پنج‌شنبه و جمعه 
در شــاه‌عبد‌العظيم  فروخته مي‌شــد،  
عروســك اشــرف‌خانم، كــه اهدايي 
است، لباس‌هاي پيشــاهنگي، ديگ و 
ديگچه‌هاي مسي، »وَروَند«‌ها يا همان 
پارچه‌هايي كه كــودكان را با آن‌ها به 
گهواره مي‌بستند، كيسه‌هاي نمك براي 

چشم‌نظر و...
اگر خواستيد از موزه ديدن كنيد به  
بزرگ‌راه حقانی )شرق به غرب(، نبش 
خیابان کوشا، روبه‌روی ورزشگاه شهید 
کشوری، ساختمان آرشیو كتاب‌خانه‌ي 

ملی، سالن گنجینه برويد. 
راستي اين موزه روزهای ‌کیشنبه 
تا جمعه از ســاعت ۱۰ صبح تا ۹ شب، 

پذیرای بازدیدکنندگان است.

تساوي حرف و عدد
در تســاوي زير به جاي بعضــي از عددها يكي از 
حرف‌هاي الفباي فارسي قرار گرفته است. حساب كنيد 
هركدام از حرف‌ها برابر با چه عددي است و تساوي زير 

را كامل كنيد.

بازي با حروف
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